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   حميد سيماب: برگردان از
    شيرزاد. ع: فرستنده

  ٢٠١٩   دسمبر١٨

  

  ٧ -واپسين روزھای زندگی محمد
  :شتهپيوست به گذ

  ٦فصل 
  اردوکشی اسامه 

ھای  بيماری وی نه از خستگی سفر بلکه به سبب سردردی. محمد از آخرين زيارت حج به مدينه بيمار برگشت

او در گذشته با سردردھای نيم سری که گاھگاھی او را مجبور می کرد به مدت سه . داد دوامداری بود که او را رنج می

ار اين سردردی آنقدر زجرآور بود که پيغمبر را بيحال نگه  اما اين ب١روز استراحت کند و از خانه نبرايد خو گرفته بود

از عمر پيغمبر زياد باقی نمانده . داشت به قسمی که نه يارای گام برداشتن داشت و نه حتی می توانست سرپا بايستد می

از نيمۀ توان دانست که وضع او پس  نظر نيستند ولی در مجموع می احاديث در مورد مدت دوام بيماری محمد ھم. بود

بدين ترتيب، بيماری .  رو به وخامت گذاشت٢) ھجری١١آخرين روزھای ماه صفر سال  (٦٣٢ سال چدوم ماه مار

    ٣.پيغمبر ميان ده تا سيزده روز طول کشيد

                                                 
  ٢/٣٠٠طبری   1
  ٢٧٦-۵/٢٧۵؛ البدايۀ ابن کثير ۴/۵٠٦؛ سيرۀ ابن کثير ٢/٢٧٢، ٢/٢٠٦؛ طبقات ٢/٦۴٢ ھشام ابن  2
وی می گويد که اين . ابن کثير روايات مختلف در مورد تاريخ آغاز بيماری و مرگ پيغمبر را گرد آورده و جمعبندی نموده است  3

الحجه را شام روز  باشندگان مکه ھلال ماه ذی. مدينه استنگاری به سبب تفاوت زمان رؤيت ھلال در مکه و  آشفتگی در تاريخ
که ماه قمری  ين ابدين ترتيب، صرف نظر از. را رويت کردند پنجشنبه ديدند و باشندگان مدينه در روز بعد يعنی روز جمعه آن

 اين ماه مصادف بود ١٢ کرد به روز پنجشنبه که بدين ترتيب روز الاول تصادف می بود، روز اول ماه ربيع ُبيست و نه يا سی روز
ابن کثير با ھمين استدلال روايات متفاوت در مورد تاريخ مرگ پيغمبر را نيز توضيح ).  ٢٧٦-۵/٢٧۵البدايه ابن کثير . (به دوشنبه

  . می دھد، چنان که بعدتر خواھيم ديد
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او اکنون به حدی رنجور و بی حال . برد سر ه ھای خود ب ابوالقاسم عادت داشت به نوبت شبی را در خانۀ يکی از زوجه

که ديگر توان رفتن از خانۀ يک ھمسر به خانۀ ديگری را نداشت و بايد او را در لحافی که چھار مرد از چھار شده بود 

اش ميمونه بود که وضع   محمد در خانۀ جديدترين زوجه٤.ی به جای ديگر انتقال می دادندئگرفتند از جا گوشۀ آن می

 پيغمبر درين حال ھمسران خود را فراخواند و از آنھا ٥.خود را رو به وخامت و تب را بر خود در حال چيره شدن ديد

که   چون اين انتقال با آن٧ زنان مطيعانه اين پيشنھاد او را پذيرفتند٦.اجازه خواست تا به منزل عايشه رود و در آنجا بپايد

بليت او در  و در واقع به سبب قا٨خاطری درست بود که عايشه پرستار خيلی قابلی بوده شد ب به صلاح دانسته نمی

  . نگھداری از پيغمبر بود که اين تصميم گرفته شد

داشتند  می حين برآمدن از خانۀ ميمونه دو مرد بايد محمد را بر. انتقال پيغمبر از يک خانه به خانۀ ديگر دردناک بود

ا به خانۀ من وقتی فرستادۀ خدا ر«: کرد عايشه چنين روايت . توانستند با زمين تماس کنند چون پاھای کرختش نمی

ابن عباس در تبصره بر اين روايت می گويد » .بن عباس و يکی ديگر داشت، فضل ءآوردند وی بر دو مرد خانواده اتکا

 و توضيح می دھد که عايشه آنقدر از علی نفرت داشت ٩کند کسی جز علی نبود، که عايشه ياد می» يکی ديگر«که آن 

خاطر خصومتی که در قضيۀ اتھام زنا بر ه گاه علی را ب  عايشه ھيچ١٠.ردخواست نامش را بر زبان بياو که حتی نمی

ھای خانوادگی تا چه اندازه در آخرين روزھا و شنج تھا و  بعدتر خواھيم ديد که کشش. عايشه نشان داده بود نبخشيد

  .  لحظات زندگی پيغمبر نقش تعيين کننده داشتند

از آن لحظه به بعد جز گزارش و روايات اين زن که . ساز داشت تاقامت محمد در خانۀ عايشه بدون شک نتايج سرنوش

ھای زجرآور درد و  از آنجا که عايشه يگانه شاھد عينی صحنه. دست نداريمه توز بود چيزی ب ھم ھوشمند و ھم کينه

 دم برای. ًکندن شوھرش بود تقريبا ناممکن است درين مورد جز از ديد و زبان او روايت ديگری داشته باشيم جان

ی به پادشاھان ئوی واليانی مقرر کرد و سفرا. را داشت تا تصاميم سياسی اتخاذ کند حاضر محمد ھنوز نيرو و توان آن

  ١١.گرد و نواح فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنند

ھی يک اش زيد ابن حارثه وظيفه سپرد تا فرماند  محمد به اسامه پسر بردۀ آزاد شده١٢که بميرد، چندروزی پيش از آن

ھای بلقاء و داروم در عمق قلمرو بيزانس ھدف اين  سرزمين ١٣.سوی سوريه را به عھده گيرده اردوکشی نظامی ب

که به وی اطلاع  يکی اين: سوی قلمرو بيزانس دو دليل داشته تصميم پيغمبر برای فرستادن اسامه ب ١٤.اردوکشی بودند

                                                 
َ؛ سير ذھبی ٢/٢١٦؛ انساب بلاذری ٧/۴٧٨؛ سنن بيھقی ٢/٢٣١ طبقات  4 اين منبع اخيرالذکر . ۵/٢٦٢بن کثير ؛ البدايۀ ا٢/٣٣٠ِ

  . ھای ابو مويھبه، ابو رافع، شقران و ابو ثوبان بودند دارد که اين چھار تن چھار بردۀ آزاد شدۀ پيغمبر به نام تصريح می
از بلاذری درين ارتباط ) ٢/٢٢٦طبری (اش اوج گرفت  در منزل ھمسرش زينب بود که بيماری محمد که آنند بر ديگر روايات  5

 بلاذری انساب. (که پيغمبر در خانۀ او بود که نخستين آثار بيماری را در خود حس کردگويد  و میبرد  نام ربيحه نام میه کنيزی ب
٢/٢١۴(  
  ۴/۴۴۵؛ سيرۀ ابن کثير ٢١٦-٢/٢١۵ بلاذری انساب؛ ٢/٦۴٣ابن ھشام   6
  ٢/٢١٦ بلاذری انساب؛ ٢/٢٣٣طبقات   7
َسير ذھبی   8 ِ٣/۴۵٦  
نمادين رسانند پيغمبر را بلند گرفته بودند از نظر  ھر يک نسب نامۀ خود را به يکی آنھا میعباسيان و علويان  تنی که که دو اين  9
  .دھد  را ارائه مینيرومندیتصوير ) سمبوليک(

  ۵/٢۴۵؛ البدايۀ ابن کثير ٢/٢٢٦؛ طبری ١/۵١٧؛ سنن ابن ماجه ٢٣٢-٢/٢٣١؛ طبقات ٢/٦۴٩ابن ھشام   10
  ٢/٢۴٧؛ طبری ٦٠٧-٢/٦٠۵ ھشامابن   11
روز شنبه يعنی دو روز پيش از مرگ پيغمبر صادر ه گويد که فرمان اردوکشی به رھبری اسامه ب ابن سعد می . ١/١٨٩طبقات   12
  )٢/١٩٠طبقات . (شد
صفر روز دوشنبه، چھار روز پيش از پايان ماه ه ب): ١٩١-١٨٩طبقات (که ابن سعد از حوادث می دھد چنين است   شماری گاه  13

وی اسامه ) سه شنبه(فردای آن . سوی سرزمين روم آماده شونده  ھجری، محمد به مسلمانان امر کرد تا برای سفربری ب١١سال 
   .ُروز پنجشنبه اسامه مدينه را ترک و در جرف با اصحاب عمدۀ پيغمبر اردوگاه برافراشته ب. را به حيث فرماده قشون تعيين کرد

  .بود) الزيت کنونی خان(را صادر کرد يبنا  ل اصلی اين آخرين اردوکشی که محمد دستور آنبر اساس بيان واقدی، سرمنز  14
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که می خواست انتقام مرگ زيد پدر   بودند و ديگر اينرسيده بود که سپاه بيزانس در مرزھای سوريه در حال تجمع

 اما چرا به يکبارگی خواست انتقام ١٥.ته کشته شده بود بگيردودست بيزانسی ھا دو سال قبل در جنگ مه اسامه را که ب

 ١٦ته راه انداخته شد اين ھدف را نداشت؟وکه غزوۀ تبوک که کمی پس از جنگ م کشته شدن زيد را بگيرد در حالی

انگيزۀ انتقام ) ميان ھفت صد تا سه ھزار مرد جنگی(آور سربازانی که برای اين اردوکشی بسيج گرديدند  ندهشمار خ

ھای سياسی داخلی   مأموريت اسامه در واقع انگيزه١٧.دھد گيری از قشون نيرومند بيزانس را مورد شک قرار می

  . که بعدتر خواھيم ديد داشت، چنان

 اين تصميم پيغمبر ١٨.شمول ابوبکر و عمر، دستور داد تا به اردوی اسامه بپيوندنده بپيغمبر به اصحاب برجستۀ خود، 

داد که ھمسن پسرشان بوده  برای اصحاب خوشايند نبود چون آنھا را تابع و زير فرمان جوانی ھفده ساله قرار می

آنھا . شد و ھمتای آنھا شمرده نمیای بيش نبود و بنابران از نظر اجتماعی کفو  توانست و گذشته از آن بردۀ آزاد شده می

مقام ساخته  ن عالیاو فرزند يک بردۀ آزاد شده را سرور مھاجر) پسرک(رسول خدا اين غلام «کردند  زير لب نجوا می

ای را در رأس لشکری گماشت که سپاھيانش مردان گرم  ً يقينا شگفتی آور است که محمد نوجوان کار نيازموده١٩».است

گاه از نظر رشادت در ميدان نبرد  ، ولی وقتی نيک بنگريم می بينيم که اصحاب نزديک محمد ھيچو سرد چشيده بودند

ُھای گريز از جنگ در ھنگام غزوۀ مشھور احد بر نام عمر سايه افگنده بود  برنياورده بودند و حتی شک و گمان نام ُ.٢٠ 

و در يورش بر قلعۀ يھوديان درمانده خاطر داشت که در ھنگام جنگ خيبر ابوبکر و عمر ھر ده پيغمبر ھمچنين ب

ياد بياوريم که ه ب. کند  ياد می٢٢»منافقين«ن تقرر اسامه با نام ا آنچه چشمگير است اينست که طبری از مخالف٢١.بودند

شد ولی وابستگان پيغمبر بودند، با غزوۀ تبوک مخالفت کرده  شان ذکر نمی گاه نام اند که ھيچ »منافقينی«ھا ھمان  اين

ھای احاديث را مرور  در کل، وقتی مجموعه. ھنگام برگشت از آن غزوه قصد جان پيغمبر را نموده بودندبودند و 

  . گردد  و مخدوش میگاھگاھی متخل» منافق«و » صحابی «بينيم که مرز ميان مفاھيم ًکنيم اکثرا می می

ھای آن باعث اضطراب  که نشانه یئ و باوجود بيمار٢٣وقتی زمزمۀ چنين اعتراضات به گوش پيغبر رسيد سخت برآشفت

ه روز شنبه بود که با سری بسته به دستمال ب. ماند شد روی اين موضوع انعطاف ناپذير باقی و پريشانی ھرچه فزاينده می

وقتی پدرش زيد را در . اسامه شايستۀ فرماندھی است«: سری شديد بر منبر مسجد بر شد و بر مردم ندا داد خاطر نيم

بدانيد که «: سپس پيغمبر افزود» .شد رفت گماشتم، در آن ھنگام نيز سخنانی چنين شنيده می ته میو مرأس لشکری که به

 ٢٤».پس اوامر مرا بجا آريد و با اسامه حرکت کنيد. پدر اسامه برای فرماندھی ساخته شده بود و پسرش نيز ھمچنين

که با لشکر يکجا نمی شد لعنت   و بر ھر آن٢٥دز ی داد میئگويند که در آن روز لحن پيغمبر آنقدر قاطع بود که گو

                                                 
  ٢/١٩٠طبقات   15
  .فصل اول ديده شود  16
  ١۵٣-٨/١۵٢فتح الباری ابن حجر   17
  .برد واقدی از ابوبکر در جملۀ اصحابی که به پيوستن به اردوی اسامه امر شده بودند نام نمی  18
  ٢/١٩٠؛ طبقات ٢/٦۵٠؛ ابن ھشام ٣/١١١٨ واقدیالمغازی   19
در مورد گريز عمر از ميدان جنگ ديده . عمر وقتی شکست مسلمانان را در جنگ احد مسلم ديد از ميدان نبرد دويده گريخت  20

  .  ٧/٣٢٧شود تفسير طبری 
جنگ بروند ولی آنھا ه  تا بسری شديد شده بود به ابوبکر و سپس به عمر وظيفه سپرد در روز جنگ خيبر محمد که دچار نيم  21

  )٢/٣٠٠طبری . (ھر دو دست خالی برگشتند
  ٢/٢٢۵طبری   22
  ٢/١٩٠طبقات   23
  ٢/۵١؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢۵٠-٢/٢۴٨طبقات  ؛٢/٦۵٠ابن ھشام   24
  ٢/۵٦دمشق ابن عساکر تاريخ   25
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شان  کردند يکبار و برای ھميشه بر سر جای که کسانی را که به سروری اسامه اعتراض می  برای اين٢٦.فرستاد می

بنشاند، محمد به ياد داد که زيد، پدر اين پسر، برای او عزيزترين موجود بود و پس از مرگ زيد پسرش ھمين جايگاه 

   ٢٧.ی داشترا در قلب و

تا ھنگام . داشت که پدر اسامه يعنی زيد ابن حارثه را که ھمدم و معتمد او بود پيغمبر اسامه را به ھمان اندازه دوست می

َازدواج معروفی که باعث منع تبنی يا فرزندخواندگی در اسلام شد(ازدواج محمد با زينب که زوجۀ پيشين زيد بود  زيد ) َ

که   ازدواج محمد با زوجۀ پيشين زيد مناسبات خاص ميان آن دو را برھم نزد چنان٢٨.فرزند خواندۀ پيغمبر بود

الحکومه در امور  حيث نائبه فرماندھی چندين اردوکشی به زيد سپرده شد و پيغمبر دو بار او را ھنگام غيابت خود ب

   ٢٩.کرد می د تعيين ماند پيغمبر به يقين او را جانشين خو گفت که اگر زيد زنده می عايشه می. مدينه گماشت

يک روز که زيد از . احاديثی وجود دارند که حاکی از اشارات مبھمی در مورد مناسبات ميان محمد و زيد ھستند

مأموريتی برگشت محمد از ديدن دوبارۀ او آنقدر شادمان گرديد که با شنيدن آواز او در بيرون در از جای خود در بستر 

اش از تنش افتاده است و با تن برھنه زيد را در آغوش  که فراموش کردجامه یا سوی او دويد به گونهه برجست و ب

ًگويد که اين نخستين باری بود که پيغمبر را کاملا برھنه  عايشه که راوی اين روايت است می. گرفت و رويش را بوسيد

رده آشکار ساخت که سعد ابن پ برانداز خود را چنان بی ته کشته شد پيغمبر اندوه بنيادو وقتی زيد در جنگ م٣٠.ديد می

 اين شور عاشق –ھذا شوق الحبيب لحبيبه «پيغمبر جواب داد » آيا خيلی اندھگينی؟«عباده در شگفت ماند و از او پرسيد 

  . داشت  پس از آنروز محبتی را که محمد برای زيد متوفی داشت بر پسر زيد ارزانی می٣١.»است برای معشوقش

َر مکه زاده شده بود حاصل پيوند زيد با ام ايمن دايه پرستار حبشی بود که محمد از پدر  د٦١۵اسامه که در حدود سال 

داشت، يکی زيد که محمد او را پسر خود   بدين ترتيب اسامه پسر دو تنی بود که محمد عزيز می٣٢.ارث برده بود

الحب ابن «بن زيد  اسامه ٣٣».تیپس از مادرم تو مادرم ھس«انگاشت و ديگری ام ايمن که پيغمبر به او گفته بود  می

 گفت که شايد به استثنای دخترش فاطمه ھيچ  يک صحابی پيغمبر می٣٤.لقب گرفته بود) محبوب فرزند محبوب(» الحب

                                                 
  ١/٢١الملل و النحل شھرستانی   26
  ٦/٢۴۴۴ری ؛ صحيح بخا٣/۴٣؛ طبقات ٨/٣٢۵مسند ابن حنبل   27
ْ كان محمد أبا أحد من مَا«: داند، آنچنان که در قرآن توضيح شده تاريخنگار ديويد پاورز منع تبنی در اسلام را برنھادۀ پيغمبر می  28 ِ ٍَّ َ َ ََ َ ٌ ُ َ َ

َرجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين   ِّ ِ َّ َُ َ َ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ َُ ْ َ سورۀ  ( استامبراني و خاتم پخداسول  رکني و لست،ي از مردان شما نکي چي  پدر ھمحمد –ِ
  »)٣٣:احزاب

(David S. Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men. The Making of the Last Prophet, 
Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2009) 

   روی اين موضوع ديده شودھمچنين
Édouard Conte, « Filiations prophétiques. Réflexions sur la personne de Muhammad », in Pierre 
Bonte et Édouard Conte, Émirs et Présidents : figures de la parenté et du politique dans le monde 
arabe, Paris, CNRS, 2001, p. 55-78.    
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؛ انساب بلاذری ٢/٩٠ھمچنين ديده شود طبقات . ٢/۵٦۵ و ٣/١١٢٦المغازی : کند دو جا اين واقعه را روايت میواقدی در   30
  ١٠/٩٧٦؛ کنز متقی ١٩/٣٦٦؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ٢/١١۴

  ٢/١١۴؛ انساب بلاذری ٣/۴٧طبقات   31
ام ايمن به او گفت . نوشيد ور ام ايمن چيزی میکند که روزی پيغمبر در خانه در حض  عايشه روايت می.٦/٣٦٧بدايۀ ابن کثير   32
من «ام ايمن جواب داد » کنی چنين بر پيغمبر امر کنی؟ ت میأچگونه جر«عايشه با تعجب به ام ايمن گفت . »به من ھم بده بنوشم«

   )  ١/٧٨الحلبيه سيره . (و برايش نوشابه آورد» ی، ام ايمنئگو راست می«پيغمبر نيز گفت » !ام  بارھا برايش نوشابه داده
شود که پيغمبر ھمين عبارت را به فاطمه بنت اسد مادر علی  گفته می.  ١/١۵۴سيره الحلبيه ؛ ٨/۵١دمشق ابن عساکر تاريخ   33

  )٢۴/٣۵١المعجم الکبير طبرانی (طالب نيز گفته بود  ابن ابی
   ٨/۵٢ دمشق ابن عساکرتاريخ ؛ ١/٧۵؛ الاستيعاب ابن عبدالبر ٢/٦٨انساب بلاذری   34
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ھای احاديث پر   مجموعه٣٥.داد کس آنقدر محبت نشان دھد چنان که به اسامه نشان می گاه پيغمبر را نديده بود که به ھيچ

 ٣٦.قيافه نبود مگر دلير و خوش معاشرت بود پايان پيغمبر به اين نوجوانی که خوش کی از مھر بیاز رواياتی ھستند حا

 عايشه که ٣٧.روزی اسامه به زمين خورد و رويش خونين گشت، ابوالقاسم خود زخمش را مکيد و خونش را تف کرد

 يک حديث ديگر که ٣٨.شد میتوانست چون دلبد  دارد که وی خود ھرگز چنين نمی راوی اين صحنه است اذعان می

پايان در شخصيت و رفتار عايشه است روايت از آن دارد که اين گل سر سبد زنان محمد روزی  بيانگر تناقضات بی

عايشه، او را دوست بدار چون من او را «گفت  محمد به وی می. جای پيغمبر بينی اسامۀ کوچک را پاک کنده شتافت تا ب

 محبت پيغمبر به پسرک ٤٠.کرد ی بردۀ آزادشدۀ خود را با گوشۀ دامن خود پاک می محمد خود بين٣٩».دارم دوست می

شست،  روزی فاطمه روی اسامه را می. داد خاطر وی مورد عتاب قرار میه چنان بود که گاھگاھی دختر خود را ب

ا سخت توبيخ سوی خود کشيد و فاطمه ره زند، طفلک را به شدت ب پيغمبر چنان انگاشت که فاطمه او را به سيلی می

  ٤١.که فاطمه با سراسيمگی دور شد و پوزش خواست کرد چنان

بود من سراپای او را با زيورات چنان می آراستم که  اگر اسامه دختر می«گفت  شدۀ عزيز خود می محمد در مورد آزاد

و حسين دارند، ھايش حسن   در احاديثی که روايت از تفريح و بازی پيغمبر با نواسه٤٢».شد سرخيل خوبان مدينه می

ًدر چنين روايات اکثرا می خوانيم که پيغمبر، در حالی که . يابيم مند می ھای پيغمبر بھره ھمواره اسامه را نيز از مھربانی

بار الھا، اينان را دوست بدار چون من اينان را دوست «کرد  حسن و اسامه را روی زانوی خود داشت، دعا می

 تلاشيست از سوی راويان سنی تا نشان دھند که آن محبت پدربزرگ که محمد  بدون شک چنين روايات٤٣».دارم می

   ٤٤.برای حسن و حسين داشت منحصر به پسران علی نبود

 عواطف و ٤٥.روزی پيغمبر حکم قطع دست زنی از طايفۀ معتبر بنی مخزوم را که مرتکب دزدی شده بود صادر کرد

توانستند اسامه را واسطه  دانستند که برای تغيير رأی محمد می  میقريشييان. احساسات در برابر اين حکم جوش می زد

ِوقتی شيرين دل محمد از وی خواست تا حکم خود در مورد زن دزد . کرد سازند چون پيغمبر چيزی را از وی دريغ نمی ِِ
نبر فراز آمد و و فردای آنروز بر م) »رنگ عوض کرد«به گفتۀ محدثان (مخزومی را تغيير دھد ابوالقاسم خشمگين شد 

دست زن مخزومی را . »حتی اگر فاطمه دختر محمد چيزی را بدزدد دستش بايد قطع گردد«به مسلمانان اعلام داشت 

                                                 
  ٨/۵٩، ٨/۵٦دمشق ابن عساکر تاريخ ؛ ٢/٢۵٠طبقات   35
َسير ذھبی   36 ِ۴/١٠٧  
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  ٦٧-٨/٦٦دمشق ابن عساکر تاريخ ؛ ٢/١١٧؛ انساب بلاذری ۴/٦٢طبقات   38
  ٨/٦٦ر دمشق ابن عساکتاريخ ؛ ۵/٦٧٧سنن ترمذی   39
  ٧/۵٠٩روض سھيلی   40
  ٣/١١٢٦ المغازی واقدی  41
؛ روض ٨/٦٧دمشق ابن عساکر تاريخ ؛ ٢/١١٧؛ انساب بلاذری ١/٦٣۵؛ سنن ابن ماجه ۴/٦٢؛ طبقات ۴٣/۵٠مسند ابن حنبل   42

  ٧/۵٠٩سھيلی 
اما  . ١٢/١٢٠کنر متقی ؛ ٣/٣٢؛ المعجم الکبير طبرانی ١/٢۴؛ فضائل الصحابه نسائی ٣/١٣٦٩؛ صحيح بخاری ۴/٦٢طبقات   43

سنن ترمذی ( است کرده يش حسن و حسين میھا هنويسندگان ديگری چون ترمذی می گويند که پيغمبر اين دعا را برای نواس
اند، يعنی   کم نيستند راويانی مانند ابن عساکر که ھمان يک جمله را از زبان پيغمبر در دو مناسبت مختلف روايت کرده).  ٦۵٦/۵

). ٨/۴٧، ١۴/١۵۵تاريخ دمشق ابن عساکر (عا در حق حسن و اسامه است و در جای ديگر در حق حسن و حسين در يک جا د
        .دادند نامۀ پيغمبر به خود می چنين آشفته نويسی نمايانگر نيات محدثين و دست آزاديست که در توضيح زيست

شيعييان نيز جايگاه ممتاز . ًرفا يک ترفند سنييان بوده استبه ھر حال، نمی توان گفت که روايات محبت پيغمبر به اسامه ص  44
  )١/۴٢۴کتاب سليم . (اسامه در قلب محمد را معترفند

  .طايفۀ بنی مخزوم به اين دليل بيشتر معتبر بود که فاطمه بنت عمرو مادرکلان پدری محمد از آن طايفه بود  45
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اش خاطر نشان ساخت که وقتی پای حدود الله  پيغمبر به آزادشده. قطع کردند و اسامه کاری برايش نتوانست کرد

   ٤٦.اپذير استدر ميان باشد رأی او تغيير ن) مجازات شرعی(

با در نظر داشت جايگاه خاصی که اسامه در قلب محمد داشت، شگفت آنست که اصحاب چرا از انتصاب اسامه به 

يتی که داشتند ياران پيغمبر خود را برای سفربری  کردند؟ به ھر حال، با ھمه نارضافرماندھی مأموريت نظامی تعجب

ُامر پيغمبر را روياروی نقض کنند در پيوستن به اردوگاه که در جرف کردند  ت نمیأکه جر آماده ساختند ولی باوجودی

ميلی اصحاب، محمد که از فرط   در برابر بی٤٧.ورزيدند در چند کيلومتری شمال غرب مدينه مستقر بود تعلل می

 مؤلفين ٤٨.به حدی که بالاخره از ھوش رفت» !با اردوی اسامه بپيوندند«کرد  خستگی از پا درآمده بود ھی تکرار می

شمشير (ّبن عباده که سياف بن سعد کنند که پيغمبر به امر و تحکم بسنده نکرد بلکه دو تن از انصار، قيس  شيعه ادعا می

ت می کند که ابوبکر، عمر،  حذيفه رواي٥٠.زور بردن آنھا گماشته بن منذر را برای ب و حباب ٤٩پيغمبر بود) زن

برای رفتن چه عجله است؟ درين شرايط مصلحت «ی از اصحاب ديگر اسامه را کنار کشيده به او گفتند ا ابوعبيده و عده

   ٥١.، اما اسامه از امر پيغمبر سرپيچی نکرد»آنست که در مدينه بمانيم

از مدينه بروند و به اردوگاه اسامه بپيوندند صھيب بر اساس بيان اھل تشيع ابوبکر، عمر و ابو عبيده چون مجبور شدند 

عايشه فرستادۀ ياران پيغمبر را در ميانۀ راه دريافت و  .ابن سنان را جھت آوردن اخبار وضع محمد به مدينه فرستادند

کی اصحاب در دل شب دزد. دست او به پدر پيام فرستاد که پيغمبر در حالت احتضار است و او بايد مخفيانه برگردده ب

نکبت بزرگی وارد « در ھمان لحظه پيغمبر با تکانی بيدار شد و فرياد زد ٥٢.مدند و به مدينه برگشتندآاز اردوگاه بر

فردای آنروز وقتی جھت ادای نماز به مسجد رفت با تعجب ابوبکر را ديد که به امامت نماز ايستاده » !است مدينه شده

يتی ابوبکر و عمر را در خانه نزد پس از نماز محمد با نارضا. ر رود کناپيغمبر با اشارۀ دست به او امر کرد تا. است

آری، يا «ابوبکر جواب داد » به شما دستور نداده بودم که به اردوی اسامه بپيوندند؟«خود فراخواند و به آنھا گفت 

 عمر ٥٣».به تو را تجديد کنمام تا بيعت خود  آمده«ابوبکر پاسخ داد » کنيد؟ پس اينجا چه می«پيغمبر گفت » الله رسول

ًکنم تا فورا به  به شما امر می«پيغمبر با قاطعيت به آنھا گفت » .نخواستم از مدينه بروم چون پريشان حال تو بودم«گفت 

ابوبکر و عمر مجبور شدند به اردوگاه . او اين امر را سه بار تکرار کرد و سپس از ھوش رفت» .لشکر اسامه بپيونديد

      ٥٤.دندُدر جرف برگر

صبری  در واقع، اھل تشيع اين بی. صبری پيغمبر برای فرستادن يارانش به مأموريت با اسامه عجيب به نظر آيد شايد بی

راحتی علی را به اش از مدينه بود تا او بتواند ب دانند که ھدف آن دور ساختن اصحاب برگزيده را يک مانور سياسی می
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کرد تا از   وی روی اسامه حساب می٥٥.ران خود را در برابر امر انجام شده قرار دھدحيث جانشين خود اعلام دارد و يا

چون و چرا به ابوالقاسم  آشکار است که آن جوان تابعيت و وفاداری بی. ھرگونه اعتراض آنھا درين مورد پيشگيری کند

ع را تصديق اين تعبير اھل تشييد شده ئکه در منابع سنی نيز تأ ای وقتی نيک بنگريم می بينيم که دو نکته. داشت

که آن عده از صحابه که بعدتر با خلافت علی مخالفت کردند ھمه فراخوانده شدند تا با اسامه عزيمت  يکی اين:  دارند می

خلاف ساير اصحاب، علی در جملۀ کسانی نبود که پيغمبر به آنان امر کرد تا به ھمراھی اسامه  که کنند، و ديگر اين

  .  بسيج شوند

ِدر ھر دو شکل روايت، عنصر درد و اندوه : ی دارندا ھای عمده روايات سنی و شيعه در مورد اين اردوکشی ھمخوانی
از سوی ديگر، . است که ياران خود را مجبور به رفتن از مدينه سازد برجسته ساخته شده در اصرار پيغمبر بر اين

يد بر آن ئُچيزی که حوادث بعدی مھر تأ( وی توأم است ناتوانی جسمی پيغمبر با تضعيف اتوريتۀ سياسی و اخلاقی

ِاين اولين باری بود که دو تنی که پسانتر جانشين پيغمبر شدند چنين وقيحانه از اوامر اين مرد صاحب ھيمنه و ). گذاشت
ّفر سرپيچی می   . کردند َ

که در بستر مريضی  درحالی. بوداش يگانه نشانۀ زوال سلطه و اقتدار او ن نافرمانی اصحاب محمد در زمان بيماری

خاست، خبرھای ناگواری از برخی نقاط عربستان به  افتاده بود و جز برای رفتن به مسجد جھت ادای نماز از آن بر نمی

اين . او می رسيد که در آن جاھا پيغمبران دروغينی آغاز به گرد آوری پيروان و تھديد وحدت امت مسلمه نموده بودند

سوی شام از روی ناچاری بود ورنه در ه نھاد است که دستور محمد مبنی بر اردوکشی اسامه ب اينبر بدون شک ثبوت 

فرستاد،  تر بود که محمد نيروی نظامی برای سرکوب آنھا می ھای معاند منطقی برابر تھديد عينی و واقعی ظھور جنبش

خواست درگير  ن شک پيمبر نمیکه روزھای عمرش به شمارش افتاده بود، بدو باآگاھی بر اين. ولی چنين نکرد

کرد، به خصوص به  تر فکر می مدت ھای کوتاه الاجل ًوی احتمالا به ضرب. ھا و عمليات بزرگ نظامی گردد برنامه

  ...   توانست به آن رسيدگی نمايد  لۀ جانشينی که جز پس از دور ساختن ياران نزديکش از مدينه نمیأمس

  ادامه دارد
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